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Abstract 
According to the view of Sadr al-Muta'allehin, the condition 

of being a soul is its belonging to a body, and thus, a soul without 
a body is not a soul. The question now is whether the human 
existence in its descending intrinsic transition from the divine 
world to the worlds of intellects, ideas, and matters, and in its 
ascending return to its final end, has a body or not. Is it possible 
to find a stage in which man does not have a body? In other 
words, does the soul become bodyless when it enters the world 
of intellects or even higher levels? This article, based on Sadra's 
ontological foundations, examines the nature of the body and 
points to two theories on the subject of the intellectual body. In 
the first theory, the nature of the body originates from the 
representative faculty, and due to the obvious or common 
presence of this faculty in all levels of existence, Man does have 
always a body, and by his or her intellectual or nominal body 
within the appropriate quantitative forms, is present in those 
levels. But according to the second theory, in the ascent to the 
world of intellects, forms become meanings, whereas the 
intellectual body, as one of the determinations of the soul, is still 
acceptable. 
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 هاي آن از دیدگاه حکمت متعالیهویژگی بدن، مراتب و  
 

  **عباس جوارشکیان                                       *سمیه واسعی 
 ***شاهرودي سیدمرتضی حسینی 

 

 چکیده 
بدن است و  به  تعلق ذاتیِ آن  به  نفس  نفسیت  دیدگاه صدرالمتألهین،  طبق 

شود که در  اکنون این سؤال مطرح می .دلیل، نفس بدون بدن، نفس نیستهمینبه
صیرورت جبلیّ وجود واحد انسان از عالم الهی به عالم عقل، مثال و ماده، در قوس  
نزول، و رجوع به غایت نهایی خود در قوس صعود، آیا بدن نیز در تمامی این عوالم 

ان  اي را یافت که در آن، انستوان مرحلهکند، یا میوجودي، انسان را همراهی می
دیگر، آیا با ورود نفس به عالم عقل و بلکه برتر از آن،  عبارتشود؟ بهفاقد بدن می

شود؟ این مقاله براساس مبانی وجودشناختی صدرایی، به بررسی نفس فاقد بدن می
حقیقت بدن پرداخته و در موضوع بدنِ عقلی، به دو نظریه اشاره کرده است. در 

دلیل حضور بارز یا کامنِ گردد و بهمیخیال بر  يي اول، حقیقت بدن به قوهنظریه
و قوه عقلی  بدن  با  و  دارد  بدن  همواره  انسان  وجودي،  مراتب  تمام  در  خیال  ي 

به نشئه اسمایی،  آن  با  متناسب  تقدیريِ  نظریه شکل صورَ  بنابر  است.  ي ها همراه 
معنا می به  تبدیل  عقل، صورَ  عالم  به  وجودي  ترفّع  در  بد دوم،  اما  عقلی شود،  ن 

 همچنان به معناي تعیّنی از تعیّنات نفس، در عالم عقل، پذیرفتنی است.  

 : نفس، بدن مادي، بدن مثالی، بدن عقلی، بدن اسمایی. واژگان کلیدي
 

 . مقدمه 1
از عالم   انسانی، در صیرورت جبلیِّ خود، بعد  طبق دیدگاه صدرالمتألهین، وجود واحد 

مثال و طبیعت را در قوس نزول طی کرده و سپس این  ي وجودي عقل،  گانهالهی، عوالم سه
نهایی خویش،   سیر وجودي را متناظر با همین عوالم، در قوس صعود، تا رسیدن به غایت 

برد. تاکنون مقالاتی  موازات آن، صدرا از سه بدن مادي، مثالی و اخروي نام میدهد. بهادامه می
به سه بدن مادي، بدن مثالی و بدن اخروي  اند نیزکه به بررسی مراتب جسم و بدن پرداخته 
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دلیل که عالم مثال را عالم صوَر مقداري و عالم عقل را عالم معانی و  ایناند، اما بهاشاره کرده
اند و از طرف دیگر، در آیات و روایات به بدن اخروي در  درنتیجه، فاقد صوَر و بدن دانسته

ي از مراتب عالم مثال و بدن اخروي را نیز همان  اقیامت اشاره شده است؛ لذا قیامت را مرتبه
هاي  یک از مقالات، به بدن عقلی و بدندلیل، در هیچایناند و بهبدن مثالی شدیدتر تلقی کرده

اي از عبارات صدرا به این مضمون وجود دارد که نفس  دیگر اشاره نشده است. همچنین دسته 
تر شده و لذا اتحاد بین نفس و بدن  یز لطیفتر شود، بدن ندر سیر وجودي خود، هرچه کامل

این دو، یک شیء واحد بدون مغایرت  شدیدتر می اینکه با رسیدن به وجود عقلی،  شود تا 
دلیل  هاي صدرا چنین نتیجه گرفته شده است که بهشوند؛ در اکثر مقالات از این عبارتمی

ت نفس زائل شده و درنتیجه، ي عقل، نفسیوحدت و بساطت عالم عقل، با ورود نفس در مرتبه
هاي صدرا، مانند  اي دیگر از عبارتها، دستهشود. اما در کنار این عبارتنفس بدون بدن می

موازات عالم حس، خیال  اصل یازدهم اثبات معاد جسمانی، نیز وجود دارند که در آن صدرا به 
کند که انسان عقلی  یان میبرد و صراحتاً بو عقل، از سه انسان طبیعی، نفسانی و عقلی نام می

عقلی و جوارح  آثار  اعضا  در  بارها  و  دارد  و...  عقلی  ید  عقلی،  بصر  عقلی،  اي همچون سمع 
شود که منظور از کند. اکنون این سؤال مطرح میمختلف خود به این اعضاي عقلی اشاره می

از ماده  اعضا و جوارح عقلی چیست؟ چگونه ممکن است در عالم عقل که عالمی است عاري  
و خواص مادي، شکل و صورت راه داشته باشد؟ اساساً حقیقت بدن چیست و آیا نفس در  

تواند همواره با بدن همراه باشد؟ براي پاسخ  عوالم برتر از عالم عقل و نیز در قوس نزول، می
اي مختصر به  پردازیم و پس از اشارهها، ابتدا به بررسی حقیقت بدن مادي میبه این سؤال

مثالی، حقیقت بدن اخروي در سه بخش تناظر عالم آخرت با عالم عقل، بدن عقلی و    بدن
تبیین می را بررسی و  اسمایی  اشاره  بدن  نزول  بدن در قوس  به وجود  نیز  پایان  در  کنیم. 

 شود.  می
 

 . بدن مادي2
، وجود واحد انسانی در سیر ذاتی و جبلیّ خود، نشئات  بر طبق مبانی اختصاصی صدرا

گیرد. این وجود هاي مختلفی به خود میمختلفی را در قوس نزول و صعود طی کرده و چهره
ي تجرد تدریج به مرتبهي ماده و طبیعت، سیر خود را از ماده آغاز کرده و بهواحد، در نشئه

تلف، عناوین مختلف نفس و بدن را از این وجود ذهن ما از جهات و حیثیات مخرسد. آنگاه  می
   کند. واحد متحرك انتزاع می

، واقعیت  براساس سه اصل اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهري  توضیح آنکه
و این وجود واحد، براساس شدت و ضعف، درجات  عین خارج را وجود تشکیل داده است



 128-105،صص:79،شماره1400، تابستان2،سري21فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز،دوره108 

ودي برقرار است و این درجات شدید و  مختلف مادي و مجرد دارد و بین درجات، اتصال وج
می (صدرالمتألهین،  ضعیف  یابند  اشتداد  ج1368توانند  به186، ص9،  بنابر  همین)؛  ترتیب 

) نیز نفس یک وجود واحد تشکیکی 188اصل «النفس فی وحدتها کل القوي» (همان، ص
ي رتبهاست که براساس شدت و ضعف، درجات گوناگونی دارد و در اثر حرکت جوهري، از م

 . رسدعقلی نیز میي تجرد عقلی و فوق ي تجرد مثالی و حتی به مرتبهضعیف مادي، به مرتبه
ادله ابتدا نمیي تجرد ثابت میدرواقع  تواند مجرد تام  کند که نفس برخلاف عقل، در 

باشد؛ زیرا محال است موجودي مجرد تام باشد، اما آثار تجرد تام را نداشته باشد. بنابراین  
ي حرکت جوهري، واسطه در ابتداي پیدایش در عالم ماده، وجودي جسمانی است و به  نفس

آنگاه ذهن ما از   رسد.ي تجرد انسانی میکند تا به مرحلهاز مراتب نباتی و حیوانی گذر می
این وجود در سیر خود، آثار نباتی    ابتداي این وجود، عنوان جسم را انتزاع کرده و چنانچه

ي این سیر وجودي و پیدایش آثار حیوانی،  ن نفس نباتی، و در صورت ادامه پیدا کرد، عنوا
انتزاع می انسانی را  کند.  عنوان نفس حیوانی، و هنگام رسیدن به مقام عقلی، عنوان نفس 

ي تجرد عقلی، درجات وجودي ي جسم مادي تا مرحلهترتیب وجود انسانی، از مرحلهاینبه
 ). 178تا، فایل دي آملی، بیکند (جواشماري را طی میبی

البقاء بودن نفس آن نیست که انسان  جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ  معناي  گفتنی است که  
ي برتري رسید، دفعتاً  در بدو پیدایش، فاقد روح مجرد باشد و با سیر جوهري، وقتی به درجه 

جوهري، موجود مجردي پدید آید، بلکه مراد آن است که این وجود مادي براساس حرکت  
مرتبهدر مرحله به  از مراحل سیر خود،  ،    8، ج1368،  صدرالمتألهین(رسد  ي تجرد میاي 

 ).389ص
ي نفس را شود که وقتی ذهن فلسفی واژهبا دقت در سیر از ماده به مجرد روشن می

که نفس،  کند که جسم طبیعی در سیر خود، واجد آثار گوناگون حیاتی شود؛ چنانانتزاع می
. وي بنابر مبانی  )16همان، صحیات تعریف شده است (براي جسم طبیعی آلی ذيکمال  

این    ). 6(همان، ص   کندنفس را به مبدأ و فاعل آثار گوناگون حیاتی تعریف میخاص خود،  
ي عنصري ظاهر و نمایان  تدریج در مادهشوند، بهآثار گوناگون حیاتی که قواي نفس نامیده می

 شوند. می
ي عنصري براي خود نفس است که متناسب با قوا و کمالات خود، از ماده،  به تعبیر دیگر

شکل ریشه و ساقه درمی آورد؛  ي عنصري را بهمادهاي که در نبات،  گونهسازد؛ بهاي میچهره 
ي ي مصوره ترتیب، قوههمینکند و بههاي تیز میدر حیوان شروع به ساختن چنگال و دندان

صورت دست و پا  سایر قواي انسان، جسم طبیعی را جهت داده و به متناسب با نفس انسانی، 
انسانی ظاهر می آنگاه ذهن به این جسم طبیعی، در صورتی که آثار  سازد.  و دیگر اعضاي 
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بدنه را ظاهر سازد، عنوان  نباتی  یا  متعدد نفس  آثار حیوانی  اشجار و در صورتی که  در  ي 
کند. بنابراین ازلحاظ  در حیوانات و انسان را اطلاق میانسانی را از خود بروز دهد، عنوان بدن  

دهد، عنوان فلسفی، به جسم طبیعی از آن جهت که قوا و کمالات گوناگون نفس را بروز می
یک  ي هیچدهندهشود و هرگاه جسم طبیعی فاقد آثار حیاتی شد و نشانبدن مادي اطلاق می

  دیگر، به جسم طبیعیِ عبارتشود؛ بهآن سلب میاز آثار ادراکی و تحریکی نبود، عنوان بدن از  
اي است که قواي گوناگون نفس  شود، بلکه بدن درواقع جسم ارتقایافتهصرف، بدن اطلاق نمی

و بدن طبیعی ظهور قوا و کمالات   ،توان گفت قوا ظهور نفسترتیب میبدینسازد؛  را ظاهر می
به است که ظهور  شکل صوَنفس  روشن  و  است  است  ر مقداري  عین شیء  ،  (اردبیلیشیء 
 ).  82، ص2، ج1392

طبق اصل فلسفی «هویت و تشخص بدن به نفس است  دقت به این مسأله لازم است که  
ي عنصري هیچ دخالتی در حقیقت  ماده)،  384، ص1354(صدرالمتألهین،  نه به جرم آن»  
امی که این وجود ي حرکت جوهري این وجود واحد، مادترتیب، در ادامهاین بدن نداشته و به

 ي مجردات حضور یابد، با اصل و باطن بدن مادي، یعنی تعیّنات مثالی و صوَر مقداريِ در نشئه 
یابد؛ اما این بدان معنا نیست که حقیقت بدن از بین رفته و نفس بدون  غیرمادي ظهور می

ماند،  می  کند و آنچه برجايشود، بلکه بدن با حقیقت نفس به عالم دیگر ارتحال میبدن می
در این مرحله، نه بدن از آن جهت که   توان گفتصرفاً جسدي از آن بدن اصلی است. لذا می

شود، بلکه  بدن است، نه ماده از آن جهت که ماده است و نه نفس بما أنها نفس، زایل نمی
که گفته چنان زیرا  شود؛  سلب میي عنصري  یا مادهفقط عنوان بدن مادي، از جسم طبیعی  

شود؛  سم طبیعی هنگامی که فاقد آثار حیاتی شود، عنوان بدن مادي از آن سلب میشد، ج
ماند، جسم  آنچه بعد از مرگ باقی می  گویند. بنابراینکه در عرف نیز به آن جسد می  همچنان

ماده و  نوعیهمادي  تحت صورت  خود  که  است  جماد)  (در حد  عنصري  قرار اي  دیگري  ي 
بودن نفس). همچنین ازنظر صدرا،  382کند (همان، صی میگیرد و مسیر دیگري را طمی

و بدن نیز تعیّن )  12، ص  8، ج1368(صدرالمتألهین،  نفس نیز به تعلق ذاتی آن به بدن است  
 نفس و بدن بدون یکدیگر معنا ندارند.  و ظهور قواي نفس بوده و درنتیجه، 
می یادشده  مطالب  تبیین  ماديتوان  با  از  را  بدن  کرد.  حقیقت  تفکیک  نفس  بودن 

همچنان که ذکر شد، حقیقت بدن چیزي نیست جز ظهور و بروز قواي نفس،    ،دیگرعبارتبه
ي عنصري همراه باشد، به آن بدن  صوَر با ماده شکل صوَر مقداري که اگر این ظهور و بروزِبه

ف چنانچه  و  گویند  «هر مادي  فلسفی  اصل  طبق  درواقع  مثالی.  بدن  شود،  مادي  جرم  اقد 
معلولی ریشه در علت خود دارد»، باید هر امر وجودي در این عالم، در خزائنی ریشه داشته  

هاي  دقت در عبارت  ).343، ص3ب، ج1366(صدرالمتألهین،  باشد که از آن تنزّل کرده است  
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از کودکی تا پیري، و علت وحدت بدن    دهد که وي علت وحدت بدن مادي، صدرا نشان می
 داند.  ي مبهمه میمادي با بدن اخروي را نفس و نوعی از ماده

مع   هو التشخص فی بدن شخص واحد من حد الصبا إلى حد الشیخوخ   هالوحد  هأنّ جه«
فکذلک    الابهام... ه، غایهمن الماد همبهم هتبدل کثیر من الأعضاء و الآلات، هی النفس و مرتب

»  هالمبهم  ه و ضرب من الماد  فی البدن الدنیاوي و البدن الأخروي هی النفس  هالوحد  هجه
 ).32ص  ،3ب، ج1366صدرالمتألهین، (

ي مبهمه است که ي مبهمه همراه بوده و درواقع مادهلذا نفس همواره با نوعی از ماده
ي ت؟ صدرا مادهي مبهمه چیسعلت و منشأ بدن در دنیا، برزخ و آخرت است. اما مراد از ماده

) و درواقع خیال را  221، ص9، ج1368ي خیال نفس انسانی دانسته (همان،  مبهمه را قوه
ي خیال علت پیدایش  یعنی قوه  داند؛شکل صوَر مقداري میمنشأ ظهور و بروز قواي نفس به 

 .  بدن مادي و بدن مثالی (اصل و باطن بدن مادي) است
 

 . بدن مثالی 3
انسان در عالم ماده و    شود که در صیرورت وجوديِمطالب یادشده روشن میبه  باتوجه

ي  ي مبهمه، یعنی قوهي این صیرورت به عالم مثال و آخرت، نفس با نوعی از مادهدر ادامه
است   همراه  و  خیال،  اصل  مادکه  «فأول  است؛  بدن  النشأ   ه منشأ  القو  هالآخر  هتقبل    ه هی 

که پس از جدایی روح از    کند ). صدرا بیان می223، ص9، ج1368(صدرالمتألهین،    »هالخیالی
ماند که در حدیث از آن به  همراه آن باقی می  ، الوجودي از این بدنبدن عنصري، امر ضعیف

 ).221ي خیال است (همان، ص«عُجب الذنََب» تعبیر شده است و مراد از آن، قوه
ي  دریافتی، ماده  ا مواد عنصريِي مصوره یا خیال، در عالم ماده، متناسب بدرواقع قوه

 سازد و لذا اگر مواد عنصريِشکل چشم و گوش و سایر اعضاي بدن ظاهر میعنصري را به
دهد. اما ظهور بدن  مطلوبی را دریافت کند، بهترین حالت ممکن را به اعضاي بدن مادي می

راکی و تحریکی  ي از علم و عمل، یعنی قواي ادمثالی، متناسب با ملکاتی است که برگرفته 
ي اتحاد علم و عالم و اتحاد  نفس است و بنابراین در صیرورت نفس به عالم مثال، طبق قاعده

 شود.  عمل و عامل، بدن مثالی براي انسان منکشف می
در  ي خیال و تجرد آن،  صدرا براساس مبانی عقلی خود، ازجمله اثبات قوه  ،ترتیباینبه

تفصیل، حقیقت بدن مثالی را  که اکثر مقالات بهازآنجا  صدد اثبات بدن مثالی برآمده است.
 پردازیم. کنیم و در ادامه، به حقیقت بدن اخروي میاند، به همین مقدار بسنده میبررسی کرده
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 . بدن اخروي 4
شود، اما آیا بدن اخروي، همان بدن مثالی است یا  اخروي در عالم آخرت مطرح میبدن  

آنکه متناظر با بدن عقلی است؟ پاسخ به این سؤال مستلزم آن است که ابتدا ثابت شود که  
هاي صدرا حاکی از آن است که  عبارت  عالم آخرت با کدام عالم متناظر است. گرچه اغلبِ

اي دیگر از  توان از دسته اند که میآنعالم مثال است، اما برخی بر  اي از مراحلقیامت مرحله
عقل متناظر است. بررسی هاي او استنباط کرد که عالم آخرت، با عالم عقل و حتی فوق عبارت

ضرورت بحث، به این    دلیلي مستقل نیازمند است، اما بهاهتفصیلی این مسأله، خود به مقال
 شود.ي مختصري میمسأله اشاره

 . تناظر عالم آخرت با عالم عقل1.  4
به مفاهیم شریعت،  صدرا  از  بهتبعیت  متعدد،  موارد  مثال  در  (اجسام)،  ماده  عالم  جاي 

است ( یاد کرده  آخرت  و  برزخ  دنیا،  از  (ارواح)،  عقل  و  الف،  1360صدرالمتألهین،  (نفوس) 
؛... و العقل و معقولاته  هفاالله تعالى خلق الوجود عوالم ثلاث: دنیا و برزخ متوسط و آخر«)؛  89ص

 ). 225ب، ص1360،صدرالمتألهین» (همن الآخر
، نبات،  ازنظر صدرا، متناظر با این سه عالم، هر امر وجودي در عالم طبیعت، اعم از جماد

ي وجود مادي، مثالی و عقلی برخوردار  حیوان، انسان و حتی کل عالم، حداقل از سه نحوه 
بر وجود مادي در عالم  لذا تمام موجودات علاوه  )؛ 506، ص3، ج1368،  صدرالمتألهین(است  

النوع نامیده  طبیعت، حقیقتی مثالی در عالم مثال و حقیقتی عقلی در عالم عقول دارند که رب
صدرا حتی حقیقیت اصلی بهشت و جهنم را مانند هر امر وجودي ).  507(همان، صشود  می  

مجموع که    همچنان  ).329، ص9، جصدرالمتألهین(داند  دیگري، حقیقت کلی و عقلی می
مکانزمان و  هستند  ها  عقلی  وجود  به  موجود  و  دارند  عقلی  وحدت  قیامت،  در  هاي 

 ).424، ص7الف، ج1366، صدرالمتألهین(
خود در قوس صعود،   ذاتیِ  در صیرورت جبلیِّتمام موجودات  بق مبانی فلسفی صدرا،  ط

حرکت   حال  در  هستند  به همواره  خود  الهی  و  عقلی  غایت  ، 1363،  صدرالمتألهین(سمت 
شوري: (  إلى االله تصیر الأمور»«ألا    «إناّ الله و إنّا إلیه راجعون» و  ). همچنان که آیات644ص
لذا هنگامی که تمام موجودات، حتی جمادات، نیز به   صیرورت اشاره دارند.) نیز به این  53

چگونه ممکن است که سیر وجود عموم کنند،  النوع عقلی و الهی خود رجوع میغایت و رب
هاي معدودي به مبدأ و غایت نهایی خود ها در عالم مثال متوقف شود و فقط انسانانسان

 رجوع کنند؟
آید که  هاي صدرا چنین به دست میر آیات و روایات و نیز عبارتبا دقت د ،دیگرازسوي 

ي قیامت کبراست ي برزخ کاملاً از قیامت متمایز است و رسیدن به تجرد عقلی، لازمهنشئه 
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و    ).174الف، ص1360،  صدرالمتألهین( دنیا  عالم  دو  بین  مستقلی  عالم  برزخ،  ازنظر صدرا 
سان جنینی  برزخ به بعث، بهو نسبت  )  345ص  ،7الف، ج1366،  صدرالمتألهین(  آخرت است

شود. وي معتقد است انسان بعد از مرگ، با حقیقت آخرت است که وارد عالم جدیدي می
قوه درنتیجه،  و  ندارد  بهآشنایی  ندارد؛  را  آخرت  انکشاف  و  همیني  دنیا  بین  مدتی  سبب، 

دن در پیشگاه الهی را پیدا  ماند تا آمادگی ورود به قیامت و حاضرشآخرت، یعنی در برزخ، می
 ). 219، ص9، ج1368، صدرالمتألهینکند (

کرد  خلق  آخرت  از  را  روح  و  برزخ  از  را  نفس  دنیا،  از  را  جسم  خداوند  صدرا  ازنظر 
به سه قبر جسد، قبر نفوس، قبر ارواح   ،وي در آثار خود).  89الف، ص1360صدرالمتألهین،  (
ج1366،  صدرالمتألهین( ص6الف،  واسطه 79،  و  موت  سه  و  می)  اشاره  انتقال  کند:  ي 

ي  واسطه لذا انتقال به برزخ، به ).  343، ص7، جهمان(ي صعق  ي فزع و نفخهالموت، نفخه ملک
ي فزع و انتقال از عالم ارواح به عالم الهی، با  الموت، انتقال از برزخ به عالم ارواح، با نفخهملک
فرماید: «وَ یوْمَ همچنان که خداوند متعال می  ؛) 346(همان، صگیرد  یي صعق صورت منفخه 

 ینْفَخُ فیِ الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فیِ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ وَ کلٌّ أتََوهُْ داخِریِنَ»
پایان  ها  که مدت زمان برزخ، با فنا و تبدل وجودي آسمانهنگامی).  87(نمل:   و زمین به 

شوند و به عالم عقل  ی، به ارواح عقلی مبدل میرسید، تمام اجسام و نفوس، با حرکت جبلّ
 ).  345ص ، همان(رسند می

اش تجلی کرده و با تجلی قهاریت  طبق آیات الهی، در این ساحت، حق با وحدت تامه
)؛ این ساحت  174الف، ص1360،  صدرالمتألهینشوند (فانی از خود می  ،حق، تمامی خلایق

)،  16روایی از آن کیست؟» (غافر،پرسد: «امروز فرمانهمان ساحتی است که خداوند در آن می
دلیل، خود حضرت حق جواب  همیناما هیچ ظهوري براي غیر حق نیست تا پاسخ دهد؛ به

 ). 346ص، 7الف، ج1366، صدرالمتألهین( فرماید: «للَِّهِ الْواحدِِ الْقَهَّارِ»دهد و میمی
در این عالم نیز ارواح عقلی که مدهوش حق شده و جز ظهور حق، هیچ چیزي، حتی 

برند تا اینکه سرانجام تمامی  کنند، مدت مدیدي به سر میخود را نیز شهود نمی تعیّن عقلیِ
شوند  ي صعق، از حالت مدهوشی و فنا به حالت بقا منتقل میي آخر، یعنی نفخه ارواح با نفخه

کنند. با شهود تعیّنات هنگام، ضمن شهود حق، تعیّنات عقلی خود را نیز مشاهده می  و در این
می مشاهده  نیز  افراد  نهایی  جایگاه  و  اعمال  تمام  خود  عقلی،  نهایی  غایت  به  همه  و  شود 

شاءَ اللّهُ ثمَُّ  وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فیِ الْأَرْضِ إلاِّ مَنْ  پیوندند؛ «می
ترتیب، طبیعت به نفس، نفس به عقل  اینبه.  )16فِیهِ أُخْرى فَإذِا همُْ قِیامٌ ینْظُروُنَ» (زمر:    نُفِخ

و به حیات حقیقی    گردد و تمام موجودات، باقی به بقاء حق شدهمیو عقل به واحد قهار بر
 ). 266، ص9، ج1368(صدرالمتألهین،  یابندکه بعد از آن هیچ موتی نیست، راه می
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لذا قیامت اگر به معناي حساب و کتاب و رسیدن افراد به جایگاه و غایت نهایی خویش  
،  1395پناه،  دهد (یزدانعقلی و عالم الهی روي میباشد، حتی باید گفت قیامت در موطن فوق 

عد از  دلیل تفاوت مبانی فلسفه با عرفان نظري و اینکه در فلسفه، ببه  )، اما 641 ـ  484فایل
مرتبه دو  از  خبري  و  دارد  قرار  اطلاقی»  «ذات  مقام  بلافاصله  عقول،  و  عالم  «احدیت»  ي 

عقلی  ي عقلی و فوق «واحدیت» نیست، صدرا در اکثر موارد، در بحث قیامت، میان مرحله
مقام   به  ورود  از  عرفان،  اهل  تبع  به  آثارش،  از  برخی  در  تنها  و  است  نشده  قائل  تمایزي 

، و ما فی  هو قوالب لما فی عالم الآخر هفجمیع ما فی هذا العالم أمثلدهد؛ «میعقلی خبر فوق 
الثابت الأعیان  و  للحقائق  أشباه  و  مثل  هی  تعالى»  هالآخرة  اللّه  أسماء  مظاهر  هی  التی   ،

 ).  166، ص4الف، ج1366، صدرالمتألهین(
قیامت  می  ،ترتیباینبه متناظرکم  دستتوان گفت  عقل  عالم  که صدرا است؛ چنان  با 

حسی با تمام اعضاي خود، صنم انسان نفسی و انسان نفسی نیز صنم و مثال    گوید: انسانِمی
ي سعادتمندان و بهشتیان این انسان عقلی است که در آخرت، در زمره  انسان عقلی است و

 ).  72، ص9، ج1368، صدرالمتألهینشود» (یا شقاوتمندان و جهنمیان محشور می
 بدن عقلی   . 2.    4

بنابر تبیین یادشده، بدن اخروي با بدن عقلی متناظر است، اما وجود بدن در عالم بسیط  
چگونه ممکن است؟ همچنان که ذکر شد، صدرا جهت وحدت بدن دنیوي و اخروي را   ،عقلی

)  نحو صدوري یا انکشافیداند که منشأ بدن (بهي خیال، میي مبهمه، یعنی قوهنوعی از ماده
 ي خیال در عالم عقل حضور دارد؟است؛ اما چگونه قوه

کند و از بدن عقلی که  صدرا در اصل یازدهم اثبات معاد جسمانی، از ابدان طولی یاد می
برد. وي در این  صراحت و نه تسامحاً، نام میبه در طول بدن مثالی و بدن مادي تحقق دارد، 

کند و چنین ، نفسانی و عقلانی را مطرح میاصل، متناظر با عوالم هستی، سه انسان طبیعی
 گوید:  می

حسب آن، انسان دنیوي انسان در مراحل ابتدایی وجود خود، وجود طبیعی دارد و به«
یابد تا  کند و صفا و لطافت میتدریج، مراحل این وجود را طی میشود؛ سپس بهنامیده می

شود  شود و صاحب اعضاي نفسانی میرسد و انسان نفسانی میي نفسانی میاینکه به مرحله 
شود. سپس از ي بعث و قیام میي این مرتبه از حیات نفسانی است که شایستهواسطهو به

ي این صیروت وجودي، رسد و در نتیجهي عقلانی میرود و به مرحله این مرتبه نیز فراتر می
 . )194شود که اعضاي عقلی دارد» (همان، صانسان عقلانی می

صدرا، درحقیقت نگاه  از  به  ،  و  است  تفرقه  و  تضاد  و  کثرت  عالم  طبیعت،  دلیل  عالم 
طبیعی،   وجود  تفرق  و  قرار   اعضاي محسوسپراکندگی  مختلف  مواضع  در  طبیعی،  انسان 
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  داشته و لذا موضع چشم، غیر از موضع گوش و موضع چشایی، غیر از موضع بویایی است.
ي با عالم طبیعت، وحدت  عالم خیال یا نفس از انقسام و تفرق مادي عاري است و در مقایسه

شود و  بیشتري دارد. در این مقام، تمام حواس ظاهري در یک حس واحد مشترك جمع می
کند و اعضاي  شنود و لمس میبیند و میانسان نفسانی حس واحدي دارد که با آن می  لذا

  ي قابلی است، متکثر به کثرت فاعلی است. یعی که متکثر به جهت مادهآن، برخلاف انسان طب
ترتیب، عالم عقل، در مقایسه با عالم خیال، وحدت و بساطت بیشتري دارد و لذا اعضا  همینبه

نحو اعلی و اشرف و بدون کثرت مادي و  و قواي حسی و خیالی مادون ، در انسان عقلی به
 ). 63ص ،9، ج1368، صدرالمتألهین( حقق استخیالی، و به وجود واحد عقلی مت

، له بصر عقلی و سمع عقلی و  هو حواسه عقلی  ه«و اما الانسان العقلی: فاعضاؤه روحانی
. اما الذوق: فابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی...، و کذلک له ید  هذوق و شم و لمس عقلی

 هکلها موجود هحواس العقلیو قدم عقلی و وجه عقلی و جنب عقلی، و تلک الاعضاء و ال هعقلی
 . )207، ص3ب، ج1366، صدرالمتألهینبوجود واحد عقلی» (

ي حس به خیال و عقل  انسانی، در صیرورت وجودي خود، از مرتبهبنابراین وجود واحد 
و حتی فراتر از آن، به هر سقف وجودي که رسید، تمام مراحل مادون را دارد و آن مراتب،  

صورت لبس بعد لبس است،  ی ذاتی و بهازآنجاکه این صیرورت، جبلّشعب و شئونات اوست و  
دهد، تمام کمالات وجودي مراحل  صورت اخیر شیء که تمام حقیقت شیء را تشکیل می 

تمام حواس ظاهري، در عالم مثال،    ،ترتیبایننحو اعلی و ابسط در خود دارد. بهمادون را به
صورت حس تر، یعنی بهنحو برتر و بسیطقل، بهنحو حس خیالی، و حس خیالی، در عالم ع به

 عقلی موجود است.و خیال 
ي چشم عقلی بسیار  خاطر اعلی و اشد بودن حواس عقلی، مشاهدهبدیهی است که به

ترتیب، سایر حواس عقلی از حواس ظاهري  همیني چشم حسی است و بهتر از مشاهدهقوي
للأشیاء من هذا البصر؛ لأن ذلک البصر یبصر «ذلک البصر أقوى و أکثر نیلاً    شدیدتر است؛ 

) لضعفه»  الجزئیات  یبصر  البصر  هذا  و  ج1368،  صدرالمتألهینالکلیات  ص9،   ،100 .(  
عُمیْ»،ي «دلیل، صدرا در ذیل تفسیر کریمه همینبه معناي این دسته از آیات و   صمٌُّ بُکمٌ 

   گوید:روایات را حقیقی دانسته و می
شنود و  غیر از این گوش حسی، گوش عقلی است که با آن معقولات را می  ،براي انسان«

اي گونهکند؛ بهغیر از این چشم ظاهري، چشم عقلی است که با آن صوَر عقلیه را مشاهده می
ي چشم حسی است و همچنین براي او زبان  تر از مشاهدهتر و شفافکه این مشاهده واضح

 ). 330، ص1(صدرالمتألهین، ج کند...»ا بیان میعقلی است که با آن سخنان عقلی ر
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صدرا صراحتاً به دنبال این مطلب که «خداوند جسم را از دنیا، نفس را از برزخ و روح، 
ي دنیوي یا عالم  کند: هنگامی که انسان در نشئه یعنی عقل، را از آخرت خلق کرد»، بیان می

محسوسات، حس است، تمام احکام  دلیل که سلطان حضور در عالم  اینحس حضور دارد، به
ي جسمی و بدنی است و نفس و روح در جسم مندرج و  ي افعال، مرحلهدهندهو آثار و انجام

ي جسمی و بدنی است که امدادات به نفس و روح  ي مرحلهواسطه دیگر، بهبیاناند؛ بهمنطوي 
مثالی    يه شد مرحلرسد، باعث ري جسم به نفس و روح میواسطه رسد و امداداتی که بهمی

ي صیرورت وجودي و رسیدن به عالم مثال، غلبه و سلطان حضور، شود. در ادامهو عقلی می
شود و لذا امداداتی که به جسم و جهت بدنی و نیز به روح و حقیقت عقلی  نفس و خیال می

الف،  1366،  صدرالمتألهیني نفسی و خیالی است ( ي مرحلهواسطهرسد، بهما در عالم مثال می
) و سرانجام با رسیدن نفس و جسم به عالم عقل، ازآنجاکه غلبه و سلطان حضور، 343، ص7ج

از آنِمرحله  احکام اخروي  آثار و  شود و نفس و جسم، یعنی  عقل می  ي عقلی است، تمام 
تعالی به  شوند و لذا امداداتی که از حقي مثالی و بدنی، مندمج و مختفی در روح میمرحله 

جسم و  بهمی  نفس  مرحله واسطهرسد،  صي  (همان،  است  عقلی  ، صدرالمتألهین  ؛347ي 
 ).90الف، ص1360

ل وجودي و رسیدن به عالم عقل،  تصریح بیان کرد که خیال و جسم، طی تبدّصدرا به
ي حسی و  شوند و لذا تمام تفاصیل مرحله مندمج و مطوي در عقل و از لوازم و آثار آن می

ي عقلی، متناسب  ي عقلی حضور دارد، اما در مرحله دماجی، در مرحله نحو اتم و انمثالی، به
- 623، فایل 1395پناه،  یزدانیابد ( حسب موطن مادون، ظهور و بروز میبا موطن عقلی و نه به

، محل  اند که در وجود اندماجی ني تناظر بدن اخروي با بدن عقلی بر آ. قائلان به نظریه)629
انتزاع مفاهیم، حاق متن وجود است، نه حد و تعیّن وجود؛ و حیثیت اندماجی ناظر به کل  
موجودند   او  وجود  به  که  است  وجود  متن  استهلاکی  و  اندکاکی  حیثیات  و  وجود  متن 

ي اجمال و اندماج، تفاصیل را بر مرحله)، اما عالم عقل علاوه179، ص1393،  صدرالمتألهین(
 ماج در بر دارد.نیز در بطن اند

هایی  تفاوت  ، شناختی فلسفه و عرفانتوضیح آنکه قبلاً اشاره شد که در دستگاه هستی
،  صدرالمتألهین(کند  با عرفا همراهی می  ،وجود دارد و صدرالمتألهین نیز در برخی از آثار خود

  بندي بعد از مقام ذات، از . اهل معرفت در یک تقسیم)244، ص2و ج 80، ص3الف، ج1366
از دو مقام تعیّن اول و تعیّن ثانی در صقع ربوبی نام می برند. تعیّن اول، علم ذات به ذات 

حیث احدیت جمعی است، ولیکن تعیّن ثانی، علم ذات به ذات از حیث تفاصیل حقایق است؛  
نحو مندمج در خود، به  نهایتِي کثرات بیي تعیّن ثانی، به همهیعنی خداوند متعال در مرحله

از یکدیگر علم میتفصی ). فلاسفه همانند عرفا  429، ص1393پناه،  یابد (یزدانلی و ممتاز 
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دانند، اما ازآنجاکه علم حق را در مقام  تعالی میي تحقق کثرات از حق علم الهی را واسطه
تعالی  حق  گویند از ذات وحدانیِکنند و میکنند، عرفا بر آنان اشکال وارد میذات مطرح می

اي به تعیّنات خلقی و  توان بدون هیچ واسطه یک از خلایق ندارد، نمیبتی با هیچکه هیچ نس
ذات به تعیّن اول و ثانی است که علم    کثرات وجودي رسید، بلکه در تنزلّ از مقام اطلاقیِ

  ، 1393پناه،  یزدانشود (ي ایجاد کثرات در عالم فراهم میآید که زمینهالهی به کیفیتی درمی
 ).380ص

لقی، عالم عقل  هاي خَیادشده، اولین مرحله از تعیّن  ترتیب، طبق دستگاه وجوديِ اینبه
ي «جبروت» و «ملکوت»، یا «عقل کلی»  است. عالم عقل برحسب موجودات آن، به دو مرحله 

شود. در عالم عقل، اجمال و تفصیلی همانند تعیّن اول و تعیّن ثانی  و «نفس کلی» تقسیم می
نحو اجمالی و اندماجی  ي حقایق و اعیان بههمچنان که در تعیّن اول، همهوجود دارد؛ یعنی 

تعیّن ثانی، تفصیل یافته و همه اعیان ثابته سر بر میوجود دارد و سپس در  از  ي  آورند و 
نحو اجمال و ي اعیان خارجیه به عقل نیز همه  عالمِ  ي اولِشوند، در مرحلهیکدیگر ممتاز می

شوند و  یابند، از یکدیگر ممتاز میي دوم، این اعیان تفصیل میدر مرحلهاند و اندماج متحقق
 ).  529آید (همان، صمسیر براي تنزّل تا عالم ماده فراهم می

،  شوداي برتر از آن مطرح میالأمر اشیا در مرتبهي امکان اشرف، نفسازآنجاکه طبق قاعده
الأمر اشیاي عالم شمرده و برخی «عقل  برخی «نفس کلیه» یا همان «لوح محفوظ» را نفس

برده نام  را  اعلی»  «قلم  یا  مرحلهاول»  حکما،  از  برخی  و  عرفا  دیدگاه  از  اما  نهاییِ اند،    ي 
اي است هاي علمیهدر تعیّن ثانی، یعنی صورت   هاي خلقی، اعیان ثابتهالأمر اشیا و تعیّننفس

اعیان ثابته را سرّ   ،اساسهمین). بر492، ص1394نژاد،  در صقع ربوبی قرار دارند (امینی  که
به مرحله  اگر کسی  لذا  و  بر همه القدر خوانند  برسد،  ثابته  اعیان  اشیا ي شهود  بر  آنچه  ي 

 ).  491، ص1393پناه، شود (یزدانگذرد و خواهد گذشت واقف میمی
ن بهتر  فهم  براي  که  دیگري  است.  ظریهمطلب  عقل  درباب  شود  تبیین  باید  مذکور  ي 

شبیه  عقل  و  شهودي  عقل  نظیر  عقلی،  کنش  هشت  از  یادشده  میدیدگاه  نام  برد  ساز 
تواند ادراك حضوري نیز داشته باشد.  ) و بر آن است که عقل می136، ص1399پناه، (یزدان 

ك جزئیات؛  درِکلیات است و هم مُ  كدرِباید گفت عقل، هم مُ   ،در صورت پذیرش شهود عقلی
داند (همان،  جزئی را کار عقل نازل، یعنی وهم می  همچنان که ملاصدرا نیز ادراك معانیِ 

عقل شبیه 139ص عقلی، صورت ).  از مشهودات  و مطابق میساز،  متناظر  سازد. حتی  هایی 
باشد. طبق    ي حقایق متنوعیساخته، صورتی فشرده و دربردارندهبر  ممکن است این صورتِ

شود. عقل منفصل،  این دیدگاه، عقل نیز همانند خیال و مثال، به منفصل و متصل تقسیم می
انسانی است که حامل و حافظ    نفسِ   ي عقلیِ موجود مجرد عقلی است و عقل متصل، مرتبه
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به نظر می143ص،  1399پناه،  (یزدان هاي معقول کلی است  صورت  فلسفه،  ).  رسد که در 
اکنون از عقل ارائه شده است به عقل ادراکی مربوط باشد که با تعریف یادشده  تعریفی که ت

توان تعریف دیگري ارائه داد. طبق دیدگاه  که درباب عقل منفصل مینیز متفاوت است؛ درحالی
ي «عقل کل» و «نفس کل» تقسیم  حسب موجودات آن، به دو مرحلهکه عالم عقل به  ،مذکور

یا کروبیان که در    شد، موجودات عقلی (همچون یا روحانیان) برخلاف عقول  ناطقه  نفوس 
ترتیب، تعریف کل موجودات اینخاص تعلق یافته و به  اند، به بدنِعالم عقل  ي فوقانیِ مرتبه 

عقلی به موجودات عاري از خواص ماده (مانند شکل و صوَر تقدیري)، تعریف صحیحی نیست  
صراحت از  صدرا گرچه همانند عرفا، بههد آمد که  ). در ادامه خوا497، ص1394نژاد،  (امینی

به برخی این سخن نگفته است که در تمامی عوالم، نفوس ناطقه به بدن تعلق دارند، اما باتوجه
 ط کرد.توان چنین مطلبی را استنباهاي وي، میعبارت

که   مسأله  این  درخصوص  یادشده،  میدیدگاه  پدید  معنا  از  چگونه  نظري  صورت  آید، 
ارائه میبرخلا رایج  نظر  أو  ف  إماّ معنیً  «الوجود  عنوان  با  اصلی  اگر  این گروه،  ازنظر  دهد. 
بههصور این مسأله  بود،  فلسفه مطرح  در  داده می»  پاسخ  بهراحتی  اشاره شد.  طور مختصر 
مثالی و مادي    معانی، صوَر تقدیريِتصور بر آن است که در تنزّل    ، در تفکر رایج  شود که می

ي وجودي است که خودِ معنی، صورت خاطر نقص و ضعف مرتبهشود و درنتیجه، بهمیپیدا  
شود؛ اما  صورت در سیر صعودي نیز صورت به معنی تبدیل می  ،شود و با ترفّع وجوديمی

شود و نه تقدیر و  ي مذکور بر آن است که در تنزّل به مادون، تفرق و تکثر حاصل مینظریه 
کنند، باید  گاه تقدیر پیدا نمیآنکه برخی معانی ویژه هستند که هیچبر  تصویر؛ چراکه علاوه

  )205، ص3ب، ج1366،  صدرالمتألهین(گفت تقدیر و صورت، جهت وجودي دارند، نه عدمی  
ی وجود، خود  و هر امر وجودي باید ریشه در مافوق داشته باشد. لذا در ترفع و صیرورت جبلّ

،  1395پناه،  پیوندد (یزدانبه اصل و حقیقت خود می  یابد و تقدیر و کمیت و صورت ترفع می
 ). 626فایل  

اي از وجود دارد، اعم از اشکال و صور، هرآنچه در عالم مادون مادي، بهره  ،ترتیباینبه
ها و... وجود مثالی و وجود عقلی دارد و تمام وجودات مادون، در عالم عقل، در  ها، طعمرنگ

برطبق مبانی حکمت متعالیه، کثرت عالم عقل، عین وحدت    اند.مقام کثرت در وحدت متحقق
یکی هزارتاست و هزارتا یکی است.  عالم عقل،  بنابراین در    و وحدت آن عین کثرت است. 

میوههمچنان وصف  در  پیامبر(ص)  میوه که  از  «هریک  فرمودند:  بهشتی  بهشتی  هاي  هاي 
(رهبري،  یک دارد»  طعم  و  36، ص1374صدهزار  تمامجمع)  میوه،  طعم  شدن  یک  در  ها 

إذا جرّخصوصیت میوه الآخران،  الوجودان  أما  الوجود و عن  ي عقلی است؛ «و  دت عن هذا 
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ل الخیالی، فبلغت إلى عالم العقل...، لم یکن وجودها هناك غیر وجود الأولى و إن کان  التمثّ
 )  506، ص3، ج1368، صدرالمتألهینفی هذا المقام» ( هألف ألف صور

ي «بسیط الحقیقه کل الاشیاء و  عالم عقل، عالم بساطت است؛ اما طبق قاعدهلذا گرچه 
عقلی تمام تفاصیل مادون مادي و مثالی را به وجود واحد   لیس بشیء منها»، وجود بسیطِ

ها را ندارد. درواقع  ق مادي و مثالی آنحال، محدودیت و تفرّجمعی در بر دارد، اما درعین
ي  دهندهدهد نشاني «بسیط الحقیقه کل الاشیاء» ارائه میاعدهتبیین عمیقی که صدرا از ق

بهآن است که چگونه حقیقت واحدي می باشد،  تواند  اندماجی شامل حقایق متعددي  نحو 
(یزدان برود  بین  از  متعدد  حقایق  این  کثرت  و  واحد  حقیقت  آن  وحدت  اینکه  پناه،  بدون 

ها و  ، یک رایحه تمام رایحهها مام طعمیک طعم ت  ، ). درنتیجه، در عالم عقل391، ص1399
ترتیب، اینها را در خود دارد و بههاي آنها و رایحهها و رنگها و طعمیک میوه تمام میوه

 ه الواحد  هو إنّک تجد فی تلک الکیفی«  شود؛ي اصلی جمع میهاي کثیره در فاکههتمام میوه
تسع جمیع   هعقلانی  هحیوانی  هالواحد  هالکیفی  و الشراب و سایر الأشیاء،... لأنّ تلک  ه طعم الحلاو

کثیر...  الکیفیات أشیاء  عین  وحدته  مع  العقلی  الأعلى  العالم  فی  شیء  کلّ  أنّ  صحّ  » هفقد 
چشم عقلی عین سمع عقلی و سمع    ،ترتیبهمینبه  ).50، ص3، ج1368،  صدرالمتألهین(

که چشم عقلی چشمی که در گزارش عرفا آمده است عقلی عین اعضاي دیگر است. همچنان 
،  هإن الانسان العقلی روحانی و جمیع أعضائه روحانی«شنود و...؛  بیند و هم میاست که هم می

، لکنّها کلّها فی موضع  هلیس موضع العین غیر موضع الید، و لا مواضع الأعضاء کلّها مختلف
  ).172ب، ص1360واحد» (صدرالمتألهین، 

اخروي با بدن عقلی، اگرچه قائل به وجود جزئیات و تفاصیل ي تناظر بدن  قائلان به نظریه
موجود   ها از تفاصیل، تفاصیل مادي و مثالیِکنند که مراد آناند؛ اما تأکید میدر عالم عقل

بلکه نظیر تفاصیل «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» علم  در عالم ماده و مثال نیست،  
ي بدن عقلی، نه با تعیّن مادي و مثالی، بلکه با تعیّن  الهی است. لذا در عالم عقل، قوا و اعضا

توان تصور شفاف نمی  ،یابند. البته در مقام حس و خیالمتناسب با آن موطن تحقق می  عقلیِ
توان اي که میي وجود تفاصیل و صوَر تقدیري در عالم عقل داشت. تنها واژهو واضحی از نحوه

صورت جهات و اعتبارات، در عقل  قوا و اعضاي بدن به به تعبیر صدرا به کار برد، آن است که
موجودند و تنزّل این جهات و اعتبارات عقلی در عالم مثال و ماده، بدن مثالی و بدن مادي  

 ).71ـ70، صص9، ج1368، صدرالمتألهین(است 
اي عقلی  توان از معرفت نفس یاري جست؛ مثلاً هنگامی که جرقهمی  تر،براي تصور روشن 

می  در ذهن ایجاد  این جرقهما  از  ما  و  عقلی، سه مطلب در خیالمان ساشود  واحد  ن  ماي 
دهیم، اگر شخصی سؤال کند این سه مطلب را از کجا اخذ کردید، پاسخ آن است که از می
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ي واحد، و حتی ترتیب این مطالب یعنی مطلب اول و دوم و سوم نیز از همان  همان جرقه
ي در جرقه  ، وحدانی  نحو بسیطِتمام مطالب، با ترتیبات آن، به  ي واحد اخذ شده است. لذا جرقه 
)؛  591، فایل1395پناه،  واحد وجود داشت و ما شهود مفصلاً فی المجمل کردیم (یزدان  عقلیِ
گونه که در دهر نیز تمام اجزاي زمانی، با قبل و بعد آن، در وجود واحد غیرزمانی جمع  همان

ي مذکور معتقدند بساطت،  لذا قائلان به نظریه  ). 686، ص1، ج 1382،  صدرالمتألهین(شود  می
گوید هرچه برخلاف تصور رایج، به معناي ابهام و حذف نیست و از این لحاظ، وقتی صدرا می

شود و لذا اتحاد بین  تر و باصفاتر میتر شود، بدن نیز لطیفنفس در سیر وجودي خود کامل
ه با رسیدن به وجود عقلی، این دو، یک شیء واحد بدون  شود تا اینکنفس و بدن شدیدتر می

)، سخنش به این معنا نیست که بدن  98، ص9، ج1368،  صدرالمتألهینشوند (مغایرت می
ماند، بلکه به این معناست که نفس و بدن، هر دو موجود به وجود حذف و تنها نفس باقی می

 شوند. واحد جمعی عقلی می
بررسی1.  2.  4 و  نقد  دستگاه  یهنظر:  .  بر  عقلی،  بدن  با  اخروي  بدن  تناظر  ي 

ي با عقل  ي نظراتی مبتنی است که برخلاف نظر رایج در رابطه یادشده و ارائه  وجودشناختیِ
ي دیگري، ممکن  دلیل، همانند هر نظریه همیني پدیدآمدن صوَر و معانی هستند؛ بهو نحوه

باشد.   نقد وارد  بر آن  از جهات مختلفی  به نظر میازجمله  است  این  انتقاداتی که  به  رسد 
فرضیه وارد شود، آن است که عالم عقل، عالم معانی و وحدت و بساطت است و کثرتی که 
در عالم عقل تحقق دارد، کثرت معنایی است، نه کثرت وجودي و عینی. بنابراین در صیرورت 

  رِ ر و تکثّتر شویم، از تقدّع مراتب مادون به عوالم برتر، هرچه به عالم عقل نزدیکی و ترفّجبلّ
شود تا اینکه تمام مراتب مادون، یعنی  صوَر کاسته شده و بر بساطت و وحدت آن افزوده می

یابند.  نحو بسیط عقلی و از حیث معنا در آن مرتبه تحقق میحس و خیال، در عالم عقل، به
عقلی، از حیث معناي وجود  هنگامی که نحوه  ،ترتیباینبه ست، یعنی حیث  حس و خیالِ 

آن پس  تعقل  عینی،  و  خارجی  هویت  حیث  از  نه  و  تعیّن ها  به  صورت  و  جسم  از  چیزي 
 ماند. جسمانی و صوري، در عالم عقل باقی نمی

بدن عقلی وارد شود، اما این انتقادات به    يممکن است انتقادات دیگري نیز به نظریه
با وجود قائلمعناي نپذیرفتن بدن عقلی نیست. چنان نبودن به وجود تفاصیل و  که برخی 

آن بر  و  معتقدند  عقلی  بدن  وجود  به  وجود جمعی،  در  اکثرت  که  هر  اند  دیدگاه صدرا،  ز 
تر از وجود گري که کاملپذیر است و هم با هر وجود دیماهیتی، هم با وجود خاص خود تحقق 

ي خاصی  اي که فوق مرتبهي تشکیک، تمام حقایق وجوديخاص ماهیت باشد؛ لذا بنابر نظریه
انتزاع می مرتبه  آن  از  که  ماهیتی هستند  برتر  وجود  دارند،  هر  جاي  این حساب،  با  شود. 

طبیع وجود  است:  موجود  وجود  نحو  چهار  با  دارد،  وجود  طبیعت  عالم  در  که  ی ماهیتی 
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محسوس (که همان وجود خاص آن است)، وجودي مثالی، وجود مجرد عقلی، و وجود الهی  
 ). 165، ص1385اند) (عبودیت، (که وجودات برتر آن 

بعدي، یعنی جوهري شاغل این گروه در رد این اشکال که «طبق تعریف، جسم جوهر سه 
یقی جسم است، اما  فضاست؛ لذا جسمی مانند کاغذ که فضا را اشغال کرده است، وجود حق

  جسم که شاغل فضا نیست، واجد آثار جسم و درنتیجه، وجود حقیقیِ   وجود برتر الهی یا عقلیِ 
این معناست که وجود جمعیِجسم نیست»، می اشکال موهم  این  ماهیت، همان    فرمایند: 

ماهیت مأخوذ است نیز به   وجود خاص آن است که کمالات دیگري غیر از آنچه در حد تامّ
شده  ضمیمههمبه   هاي متکثرِکه این وجود، مجموع واقعیت طوري ضمیمه شده است، به آن  

دیگري غیر   که وجود جمعی، واقعیتی است که در عین اجمال، مفاهیم کمالیِاست؛ درحالی
به حمل است. لذا باتوجه نحو لابشرط بر آن قابلماهیت مأخوذ است، به   از آنچه در حد تامّ

اثر است بهمی  ، دمراتب تشکیکی وجو اثر همان  برتر؛ یعنی یک سنخ  توان گفت مبدأ  نحو 
شود، مبدأ اثر است و هنگامی که  تر یافت مینحو برتر و کاملحقیقت است که هنگامی که به

دیگر آثار و کمالاتی که در وجود خاص  عبارتشود، خود اثر است؛ بهتر یافت مینحو ناقصبه
ها در  شوند، بلکه اصل و مبدأ آنآن یافت نمی  ه در وجود جمعیِعینشوند، بهماهیت یافت می

شود؛ مثلاً وجود خاص جسم واقعیتی است که شاغل فضاست، اما ممکن نیست آنجا یافت می
که وجود عقلی یا الهی جسم (که وجود جمعی آن است) شاغل فضا باشد، بلکه اصل و مبدأ  

تن اگر  که  است  واقعیتی  یعنی  است؛  ویژگی  (همان،  این  بود  خواهد  فضا  شاغل  یابد،  زّل 
 ). 164ـ162صص

معناي  داند نیز بدن عقلی بهکه عالم عقل را عالم معانی می  ، ي دومهرترتیب، بنابر نظریهبه
تعیّنی از تعیّنات نفس در عالم عقل، پذیرفتنی است؛ چراکه غیر از مقام ذات الهی که هیچ  

درواقع طبق   ي خود دارند.، تعیّنی متناسب با مرتبهنوع تعیّنی ندارد، تمام مراتب مادون ذات
ص هر موجودي به وجود خاص اوست و وجودات به ذات خود از یکدیگر  مبانی صدرایی، تشخّ

آن بر  عارض  و  زائد  امور  به  نه  میمتمایزند،  تأکید  ملاصدرا  تشخّها.  که  به  کند  فقط  ص 
جوده الخاص به، مجرداً کان  موجودات جسمانی مربوط نیست: «تشخص کل شیء عبارة عن و

تبع وجودشان،  ). لذا موجودات غیرمادي هم به596، ص1363،  صدرالمتألهیناو جسمانیاً» (
که موجودات خارجی همچنان  ،ترتیباینتوانند تمایز و تشخص و تعیّن داشته باشند. بهمی

ي وجود مثالی خود و  اند، موجودات مثالی به نحوهخود متشخص   ي وجود خارجیِبه نحوه
 ). 209، ص1388موجودات عقلی نیز به وجود عقلی خود تشخص و تعیّن دارند (افتخار، 
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 . بدن اسمایی یا الهی3.  4
بلکه فوق طبق مبانی نظریه عقلی و  با بدن  اخروي  بدن  تناظر  توان گفت  می  ،عقلیي 

بعد از انسان طبیعی، نفسانی و عقلی، انسان الهی است؛ همچنان که  متناظر با مراتب هستی،  
). لذا  72، ص9، ج1368،  صدرالمتألهینکند (حکیم سبزواري نیز به انسان لاهوتی اشاره می

عقل یا عالم الهی، حس و  ل وجودي انسان، با رسیدن انسان عقلی به عالم فوق در سیر و تبدّ
توان به بدن اسمایی یا الهی نیز  ترتیب میاینشود و بهیخیال و عقل در عالم الهی مندمج م

برد. وي بعد از اشاره به این  از «جسم الهی» نام میشرح اصول کافی  قائل شد. البته صدرا در  
حسب شدت و ضعف و کمال و نقص، انحاي گوناگونی از وجود را  هر موجودي، بهمطلب که  

انسته و براي جسم نیز انحاي گوناگونی از وجود را دارد، جسم را نیز از این قاعده مستثنی ند
(صدرالمتألهین،   است  ج1366قائل  می206، ص3ب،  مطلب  این  دنبال  به  سپس  گوید:  ). 

هنگامی که دانستی جسم انحاي گوناگونی از وجود را دارد (از جسم طبیعی تا جسم عقلی)،  
الهی، امري وجودي را نداشته توان به جسم الهی نیز قائل شد؛ چراکه جایز نیست ذات  پس می
فی العلو و الدنو،    هفاذا علمت ان المعنى المسمىّ بالجسم له انحاء من الوجود، متفاوتباشد؛ «

 ) 207من لدن کونه طبیعیاً الى کونه عقلیاً، فلیجز ان یکون فی الوجود جسم إلهی» (همان، ص
ي «معطی شیء  وجودي ریشه در علت خود دارد و طبق قاعده  که بیان شد، هر امرِچنان 

نحو اعلی و برتر است. اما سخن فاقد شیء نیست»، علت هر امر وجودي، واجد آن وجود، به 
کند که بیان می  به روشنیصدرا  در اینجاست که آیا جسم و صورت نیز امر وجودي است؟  

المخلوقات و اللّه    هورته من جملو لا شک ان الجسم و صجسم و صورت امر وجودي است؛ «
تک مقولات در عالم  ) و حتی مصادیقی را از تک205تعالى خالقها و موجدها» (همان، ص

می ذکر  (همان، صالهی  به194کند  وجودي  این).  امر  نیز  را  صورت  و  جسم  صدرا  ترتیب 
 دانسته که حتی در عالم الهی نیز متناسب با آن مرتبه، وجود دارد.

ذیل  در  ابن  لذا  که  میابیروایتی  عرض  صادق(ع)  امام  به  از  حمزه  «من  که  کند 
کرد که خدا جسمی نوري است»، صدرا توضیح حکم شنیدم که از شما روایت میبنهشام

دهد که منظور از «جسم» در «إن الله جسم نوري»، اجسام ظلمانی محدود ناقص مادي  می
عقلیِ مانند جسم  بلکه  ک  ،انسان  نیست،  است  و ظلّ عقلی  مثال  (همان،  حق  ه  است  تعالی 

حکم بالاتر از آن است که  بني علمی هشامکند که رتبهصدرا اشاره می  ،). در ادامه193ص
ه است، بلکه این سخن او معنی عمیقی دارد که  ظلمانی منزّ  تعالی از این اجسامِنداند حق

 ).195صخاطر پیچیدگی مطلب، ذهن عوام از درك آن ناتوان است (همان،  به
شود، جسم با بدن تفاوت دارد و بدن از جسم صرف،  که در ادامه نیز تأکید میالبته چنان 

فراتر و درواقع جسم ارتقایافته است؛ لذا در اینجا، مراد از بدن الهی، «بدن انسان الهی» است؛ 
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ست و  عقلی و عالم اسماي الهی رسیده اي فوق خود، به مرتبه یعنی انسانی که در سیر نهاییِ
 متناهی دارد. توان گفت انسان ابدان غیرمراتب وجودي انسان، می  دلیل سیر نامتناهیِ بلکه به

 

 . بدن در قوس نزول یا بدن میثاقی 5
زآنجاکه مراتب قوس صعود متناظر با مراتب قوس نزول است، با مبانی عقلی یادشده،  ا

شود. البته نظر به اینکه میثاق  وجود بدن اسمایی، عقلی و مثالی در قوس نزول نیز اثبات می
میثاق در تمام مراتب قوس نزول نیز صورت در قوس نزول مطرح است، اگر ثابت شود که  

توان می  )،331، فایل1395پناه،  یزدان(  هاي متعدد صحبت کرداز میثاق و اگر بتوان    گیردمی
،  1395،  پناه یزدانکلی، از این ابدان متعدد در قوس نزول، به بدن میثاقی تعبیر کرد (طور به

)، اما پرداختن به بحث میثاق از موضوع این نوشتار خارج است. درواقع صدرا همانند  508فایل
ان  ي قوس نزول اشاره کرده است، مانند: «گانهارد، به مراتب سهقوس صعود، در برخی مو

 هدنیوی  هو بعضها طبیعی  هو بعضها نفسی  هعقلی  ه، بعضها ابتدائیهاکوان متعدد  هللنفوس الانسانی
و  )  372، ص3ب، ج1366،  » (صدرالمتألهینهانتهائی  هو بعضها اخروی  همثالی  هو بعضها برزخی

چهارگانه مراتب  به  دیگر،  موارد  برخی  میدر  اشاره  نزول  قوس  فی  کند:  ي  مقاماته  «فأوّل 
أخذ  هالبدای مقام  هو  و  الثابت  عینه  مقام  هو  و  الأقدس؛  فیضه  و  اللّه  علم  فی  مقدّرا  کونه   ،

 . )80، ص3الف، ج1366المیثاق» (صدرالمتألهین، 
ي بعد، انسان نفسانی و طبیعی  ر مرتبهانسان عقلی و د  را  انسان اولصدرا در سیر نزول،  

داند. درحقیقت، این انسان عقلی است که علت تنزّل انسان نفسانی است و انسان نفسانی،  می
انسان طبیعی محسوب می   ، درنتیجه  ).73، ص9، ج1368شود (صدرالمتألهین،  علت تنزّل 

اي مثالی و نفسانی، و  ي اعضیافتهتمامی اعضا و قواي حسی موجود در انسان طبیعی، تنزّل
قوس صعود که با نگاه از    لذا برعکسِ   ي اعضاي عقلی است.یافتهاعضا و قواي نفسانی، تنزّل

ل وجودي و حرکت لبس بعد لبس  پایین به بالا ثابت شد، وجود واحد انسانی، در طی تبدّ
را  خود، مادون  قوا و کمالات  به هر سقف وجودي، تمام  تش  که شعب و شئونا  ،با رسیدن 

قواي حسی و طبق قاعده  در خود دارد و  ،شوندمحسوب می اعضا و  اشرف، تمام  امکان  ي 
نحو اعلی و اشد، در عالم برتر عقلی و عالم الهی حضور دارند؛ در قوس نزول، با  نفسانی، به

عنوان پیشینه، علل و شرایط وجودي، به اثبات بدن در تمام مراتب نگاه از بالا به پایین و به
ي طولی رابطه  کند،که صدرا ابدان طولی را مطرح میهنگامی  ،شود. درحقیقتته میپرداخ

ي علی و معلولی برقرار است و ازآنجاکه هر بدین معناست که بین وجودهاي طولی، رابطه
جو ومعلولی ریشه در علت خود دارد، باید ریشه و علت ابدان مادون را در ابدان مافوق جست

اعضا و قواي بدن طبیعی،  را نیز به این مطلب چنین اشاره کرده است:  که خود صدکرد؛ چنان
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که اعضا و قواي انسان نفسانی نیز مثال  سایه و مثال اعضا و قواي انسان نفسانی است؛ چنان
رو اعضا و هیئت بدن طبیعی، مثالِ مثال و  اي از قوا و اعضاي انسان عقلی است؛ ازاین و سایه

 ). 70، ص9، ج 1368صدرالمتألهین، (و قواي عقلی است ي اعضا اي از سایهسایه
درواقع این مطلب که چرا جماد، برخلاف انسان، نفس و بدن ندارد، ریشه در عوالم برتر 

چه چیزي منشأ و علت بدن در مراتب مادون    ،باید نشان داد که در عوالم برتر  ،دارد. درنتیجه
صرف است، بلکه ذهن هر دو    طور که ذکر شد، بدن فراتر از جسم طبیعیِشده است. همان

  رسد و واجد آثار حیاتیِ د میاي که جسم طبیعی به تجرّعنوان نفس و بدن را درست در لحظه 
اي است که ، جسم ارتقایافتهکند. لذا بدنشود، از وجود آن انتزاع می ادراکی و تحریکی می

هر نشئه و موطنی،    شکل اعضاي مختلف، متناسب با ظرفیت وجوديِقواي گوناگون نفس را به
گردد که کمالات و قواي نفس  ي خیال برمیسازد. علت و حقیقت بدن نیز به قوهنمایان می

گر چشم و گوش  ي خیال که صورتمسلماً قوهدهد.  را در قالب صوَر مقداري ظهور و بروز می
نحو نحو اتم، یعنی بهو سایر اعضاي بدن مادي است، در ذات خود، تمام حواس ظاهري را به

شکل چشم و  سمع و بصر مثالی دارد و به همین علت توانسته این قوا را در عالم ماده، به
هایی  واسطهاز حیث کارکرد مادي، رابط و    ، گوش و سایر اعضاي بدن نشان دهد که درواقع

ي عقلی نیز در ذات  ي برتر، مرحلهترتیب، در مرتبههمین ین قوا و عالم ماده هستند و بهب
نحو سمع عقلی، بصر عقلی و  نحو اعلی و برتر، یعنی بهخود، تمام حواس و قواي مثالی را به

خیال عقلی واجد بوده و درواقع جهات و اعتبارات موجود در عقل بسیط، منشأ صدور کثرات 
 ). 71(همان، ص ا و اعضاي بدن در مراتب مادون شده استو تمام قو

ي  توان در مرتبه منشأ جهات و اعتبارات موجود در عالم عقل را نیز می  ،ترتیبهمینبه
  ه الانسانی  هو أما معنى قطع هذا المیثاق فهو إنّ تلک الحقیق« برتر آن، یعنی عالم الهی دانست؛  

 هکانت ذات جهات و حیثیات عقلی  هالربوبی  هفی عالم الحضر  هقبل هذه الأکوان الترابی   هالموجود
الف، 1366،  صدرالمتألهین» ( الأکوان لأفراد الانسان  ههی أسباب کثر  هفهذه الجهات العقلی...  
گیرد و صدرا در  ي علمی صورت میچراکه انتشار کثرت از وحدت، با پیشینه  )؛244، ص2ج

اجمال به این معنی  ی، به «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» قائل است.  علم پیشین اله
کثرت عددي و ترکیب راه ندارد و کشف تفصیلی یعنی اینکه خداوند    ،است که در این علم 

النوع عقلی نیز از جزئیات  . همچنان که رببه تمام تفاصیل و جزئیات نظام وجود علم دارد
وجود   ،ترتیباینخبر نیست و حالت انتظار ندارد. بهها بیآنافراد مادون خود، قبل از پیدایش  

ها در تمام مراتب قوس نزول، با آیاتی که دلالت بر علم پیشین الهی  افراد با تمام جزئیات آن
اطهار(ع) از جزئیات حوادث آینده   يها ائمهیا روایاتی که در آن  ،از تمام جزئیات آینده دارد

ها که  النفسی آن براي عموم انسان ي معرفتدهند نیز سازگار است. همچنین نمونه خبر می
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اي است که افراد با اتصال به برزخ نزولی، به اند، رؤیاهاي صادقهبرتر از مثال نرسیده  به مراتبِ
 کنند.  تمام جزئیات آن مشاهده می شوند و حوادث آینده را با فرازمان و فرامکان مشرفِ می

گاه بدون بدن نیست و در تمام مراتب قوس نزول  توان گفت اساساً انسان هیچبنابراین می
 طور که صدرا در سخنی از ابن عربی آورده است:  اوست؛ همان و صعود، تعلق به بدن، ذاتیِ 

، سواء کان فی الدنیا أو فی  هیعیطب  هإنّ الروح الانسانی أوجده اللّه دائماً مدبّراً لصور  «اعلم
النار أو فی غیرها. فأوّل صور  هالجنّ الصور  هأو فی  المیثاق، هی    هلبسها بعد  التی أخذ علیها 
 ). 77، ص7جالف، 1366، صدرالمتألهین» (هدنیاوی هصور

صراحت از این سخن نگفته که در تمامی عوالم،  صدرا گرچه همانند عرفا به  ،ترتیباینبه
هاي وي که بر تناظر بدن اخروي به برخی عبارتنفوس ناطقه به بدن تعلق دارند، اما باتوجه

صدرا به اینکه نفس و نوعی از    با بدن عقلی و حتی اسمایی دلالت دارد و همچنین اعتقاد
ي خیال که  و نیز قوهاند خیال) عامل وحدت بدن مادي و اخروي يي مبهمه (یعنی قوهماده

حضوري بارز و در مراتب مادون و مافوق    ، انسان  ي مثالیِعلت و منشأ بدن است، در مرتبه
انسان در تمام مراتب سیر نزولی و توان گفت: «حضوري کامن دارد، می  ،انسان  وجود مثالیِ

مطابق با آن نشئه همراه است»   ي، همواره با بدنِي وجودصعودي خود، متناسب با هر نشئه
 ). 563، فایل 1395پناه، (یزدان 

 

 گیري . نتیجه6
عقل  هاي صدرا بر تناظر قیامت با عالم عقل و حتی فوق اند که برخی از عبارتاي بر آنعده

ازآنجاکه هر لذا  دلالت دارد.  عقلیتبع آن، به تناظر بدن اخروي با بدن عقلی و حتی فوق و به
امر وجودي، ریشه در علت خود دارد، باید اصل و حقیقت بدن مادي را در بدن مثالی، علت  

وجود   ،بدن مثالی را در بدن عقلی و علت بدن عقلی را در بدن اسمایی جست. درحقیقت
خود ذات  در  تا  مرتبه  ، انسانی  در  را  ظاهري  حواس  باشد،  تمام  نداشته  مثالی  تواند  نمیي 

نحو حس و خیال را به  ،ي برتر، در ذات خودصورتگر اعضاي بدن مادي شود و تا در مرتبه
برترِ  و  باشد، نمی  اعلی  و  همینتواند منشأ بدن مثالی شود و بهعقلی نداشته  ترتیب، حس 

شود. در قوس صعود نیز  ي الهی است که منشأ انسان عقلی میخیال و عقلِ مندمج در مرتبه
د انسان به هر سقف وجودي که برسد، تمام قواي مادون را که شعب و شئوناتش محسوب وجو
به همراه دارد، با این تفاوت که در هر مرتبه، متناسب با غلبه و سلطان حضور آن    ،شوندمی

بروز می این نظریه درخصوص بدن عقلی،    یابد.مرتبه ظهور و  به  طبق مبانی خاص  قائلان 
خاطر ضعف وجودي ر تقدیري در تنزّل وجودي به عالم ماده و مثال، بهوَاند که صخود، بر آن 

صورت و  جسم  بلکه  نیامده،  ترفّ  ،پدید  در  و  بوده  وجودي  حقیقتِامر  به  عقل،  عالم  به   ع 
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عقلیِ الأمري خود مینفس تعیّن  با  بلکه  و مثالی،  مادي  تعیّن  با  نه  لذا بدن عقلی،    پیوندد. 
ر، و عالم عقل را  عالم مثال را عالم صوَ  ي مقابل،یابد. اما نظریهمیمتناسب با آن عالم ظهور  

معانیِ ترفّصیرورت جبلّترتیب، در  اینداند؛ بهمحض می  عالم  عوالم ی و  به  ع مراتب مادون 
شود تا اینکه تمام مراتب  ها افزوده میر صوَر کاسته شده و بر وحدت آنر و تکثّبرتر، از تقدّ

یابند. طبق این  ي عالم عقل، به نحو معنا تحقق میو خیال، در مرتبهمادون و ازجمله حس  
باتوجه از نظر،  تعیّنی  و  نفس  عقلی ظهور  بدن  نفس،  قواي  بروز  و  به ظهور  بدن  تعریف  به 

بودن بدن با صورت، با نفی و رد  اي نیز در پی ملازمشود. البته عدهتعیّنات نفس تلقی می
 دانند. اطلاق بدن عقلی را منتفی می ،کلیطورالم عقل، بههرگونه تحقق صوَر تقدیري در ع 
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